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اشاره

 

در ارخ 23 سالة بعثت یامبر اکرم و نی معظمّ، روزهای بسیار مهم و سرنوشت سازی وجود دارد که هر یک از
رخدادهای آن به نهای برای اثبات حقّانیت اسلام، نزد دوست و دشمن کافی است. یکی از ان رویدادهای مهمّ و
مماز «روز مباهله» است که در آن توحید، نبوّت و امامت در کامل ترن چهره ها جلوه کرده و حقیقت ناب و

نورانی خود را نشان داد.
در ان واقعة عظیم و رویداد سترگ، مسلمانان به حقایقی پنهان از دن خود دست یافند و فهمیدند که نام
نورانی یامبر خاتم (ص) و خاندان عزز او در کاب های آسمانی یامبران یشن آمده و همة انبیای سلف بشارت
ظهور او را داده اند. آیا مسلمانان نباید چنن روزی را جشن بگرند؟ روزی را که در آن نه نها اهل کاب به حقّانیت
اسلام اقرار و اعتراف کردند، بلکه کاب های آسمانی از صحیفة حضرت آدم ا انجل حضرت عیسی بن مریم (ع)
گشوده و قرائت و نام های نورانی آل محمّد (ص) از متن آن خوانده شده است. و چنن حاده ای شگرف و

شگفت نها یک بار در ارخ بعثت یامبر (ص) یش آمد و هرگز کرار نشد.

 

سخنی کوچک از حاده ای بزرگ

 

حاده ای که به نام مباهله درارخ اسلام رُخ داد و از برجسه ترن فضائل علی (ع) و اهل بیت (ع) و سند
حقانیت یامبر است، مربوط به سال های پس از فتح مکه و مکاتبات یامبر اسلام با سران ادیان، قبال و
زمامداران برای پذرش اسلام بود. از جمله نامه های رسول خدا (ص)، نامة ایشان به مسیحیان بود که آنان را به
خدارستی و ولایت خداوند دعوت کرد. هیئت بلند پایه ای از سوی آنان به مدینه آمد و چون در گفت وگوهای
شفاهی به نتیجه ای نرسیدند، به یشنهاد یامبر، مباهله را پذرفند. قرآن کریم فرموده است: «فمن حاجّک فیه
من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءکم و نساءنا و نساءکم و أنفسنا و انفسکم ثمّ نبتهل

فنجعل لعنة الله علی الکاذبن».
روز موعود، مصادف با 24 ذی حجّه بود. تعداد مسیحیان را ده ها نفر (ا هفاد نفر) نقل کرده اند که با هیئتی
آراسه و با شکوه وارد مدینه شده بودند. قرار بود در روز تعن شده، هر دو گروه، طرف مقابل را نفرن کنند که



اگر باطل و ظالم اند دچار غضب الی شوند. مسیحیان چون دیدند یامبر اسلام (ص) نها با چند تن از نزدیکان
خود با حالتی سرشار از خشوع آمده است، از مباهله بیمناک شدند و او را صادق یافند و با آن حضرت صلح
کردند و قراردادی مبنی بر رداخت «جزیه» به حکومت اسلای امضا کردند که جریان و داسان آن به روایات متون

کهن، آن هم عمداً از متون غرشیعی ـ در همن مقاله ـ آمده است.

 

وژگی های اعجاز مباهله

 

داسان مباهله در منابع اریخی و حدیثی فراوانی به صورت مفصّل آمده و آنچه گذشت اشاره ای گذرا و کواه به
آن حادة فضیلت آفرن بود. 2 مرحوم سیدبن طاووس پس از گزارش مفصّلی که از رویدادهای ان روز بزرگ ی
آورد، شانزده کرامت و معجزة مخصوص ان روز را بر شمرده، ی نویسد: «روز مباهلة یامبر اکرم (ص) با نصارای

نجران، روز بزرگی بوده که در بردارندة چندن معجزه و کرامت است از جمله:
1. در ان روز، خداوند جلّ جلاله برای اوّلن بار باب مباهله را که جدا کنندة حق از باطل است، در آن اسلام

گشود، آنگاه که منکران برهان های روشن را نپذرفند.
2. در ان روز، سربلندی خداوند و رسولِ او آشکار گردید، زرا نصارای اهل کاب وادار به پذرش ذلّت، رداخت

جزیه و تسلیم فرمان و خواست نبوی (ص) شدند.
3. روز مباهله، روزی بود که سرارده های نروی الی و قدرت نبوی برافراشه شد و افراد را فرا گرفت.
4. روز مباهله، روزی بود که رسول خدا (ص) از مقامات بلند و اختصاصی اهل بیت (ع) رده برداشت.

5. روز مباهله، روزی بود که خداوند ان حقیقت را روشن ساخت که امام حسن و امام حسن (ع) با وجود
خردسالی از اصحاب رسول خدا (ص) و کسانی که در راه رسالت جهاد کردند، برای مباهله شایسه تر و سزاوارترند.
6. روز مباهله، روزی بود که خداوند ان نکه را آشکار ساخت که دخت بزرگوار رسول خدا، حضرت فاطمه زهرا

(س) در مقام مباهله، از روان و افراد شایسه و مورد عنایت رسول خدا (ص) شایسه تر است.
7. روز مباهله روزی بود که خداوند ان حقیقت را بیان کرد که مولا علی بن ای طالب (ع) جان و نفس رسول خدا
و از معدن ذات و صفات اوست، ارادة او ارادة خدا است و اگر چه ان دو بزرگوار از لحاظ صورت و ظاهر با هم

متفاوت هسند امّا در باطن و معنا در تمام فضیلت ها، وحدت دارند.
8. روز مباهله، روزی بود که ا آنجا که ما از احادیث و روایات صحح سراغ داریم هچ روزی مشابه آن در ارخ

اسلام وجود ندارد.
9. روز مباهله، روزی بود که زبان مدّعیان بسه شد و خداوند آشکار ساخت که اهل بیت (ع) از تمای قربّ

جویندگان به او از راه اطاعت و عبادت، نزد او گرای تر هسند.
10. روز مباهله، روز تبن «برهان صادقی» است که خداوند در آیات مقدّس قرآن بدان دستور داده است.

11. روز مباهله برای تصدق صاحب نبوّت از تحدّی و هماورد طلی قرآن رساتر و دلالت آن از تحدّی رسول اکرم
(ص) با قرآن آشکارتر است، زرا مشرکان در برابر قرآن گفند: «لو نشاء لقلنا مل هذا؛ اگر ی خواستیم ما نز ی
توانستیم مشابة آن سخن بگویم». ـ اگر چه سخن آنان مدعا و بهانی بیش نبود ـ امّا نصارا در برابر مباهله



اقدام به انکار آن نکردند و به خاطر ظهور حجّت و نشانه های نبوّت تسلیم شده و حاضر به مباهله نگشند.
12. در روز مباهله، خداوند با روشن کردن برتری اهل بیت (ع) که به صفات الی آراسه بودند، آتش جنگ را

خاموش کرد و جانِ مسلمانان را از رنج جهاد نگاه داشت». 3
سید بن طاووس در پایان ی نویسد: «روز مباهله، بزرگ تر از آن است که ما بدان اشاراتی داشتیم زرا ما فقط
بخشی از فضیلت های آن را که خداوند ما را بدان رهنمون شده بود، یادآور شدیم بنابران ان روز یکی از بزرگ
ترن روزهای بشارت و گرای ترن روزهای نیک بختی است از ان رو شایسه است که در آن مجالس و محافلی
برای تشکر از خداوند و سایش او ـ جلّ جلاله ـ تشکل گردد و نز سزاوار است که در ان روز به اندازة عزتّ و

سربلندی اهل بیت (ع) بدان توجّه شده و از آن تعظیم شود». 4

 

معنای لغوی و اصطلاحی مباهله

 

در کاب «سرت رسول الله» مباهله ان گونه تعریف شده است: «اصل مباهلت آن بود که دو تن یا دو گروه،
دعای بد کنند بر یکدیگر، پس هر یکی که ظالم باشد، حق تعالی وی را رسوا گرداند و نعمت و عذاب خود بر وی

فرو فرستد و او و ذریت وی را مأصل بکند و مهلک گرداند». 5
میبدی در «کشف الاسرار» آن را چنن تعریف کرده: «مباهلت آن بود که دو تن یا دو قوم به کوشش مُسقصی
[نهایت کوشش] یکدیگر را بنفرینند و از خدای عزوّجل لعنت خواهند از دو قوم بر آنکه دروغ زنان اند و «بهله»
نای است لعنت را. مباهلت، تباهل و ابتهال در لغت یکی اند و [خدا] خود تفسر ابتهال در عقب لفظ بگفت:

«فنجعل لعنـ↨ الله علی الکاذبن». 6
در «مجمع البحرن» مباهله، چنن معنا شده است: «مباهله آن است که دو شخص یا دو گروه یکدیگر را لعنت
کنند از ریشة «بهل» به معنای «ملاعنه»، نفرن کردن، ابتهال و تضرع به درگاه خدا برای دفع بلا از خود یا نزول بلا
بر ظالم است. و ان کار از درباز میان عرب متداول بوده و در چنن اوقاتی ی گفند: «لعنة الله علی الظاّلم مناّ؛

لعنت خداوند بر فرد ظالم از میان ما». 7
با تعاریف فوق روشن شد که اصل مباهله آن است که دو نفر یا دو گروه پس از مناظره و استدلال در برابر یکدیگر،
چنانچه به نتیجه ای که مقبول طرفن باشد، نرسند، و هر یک ادعای کتمان عمدی حق از سوی دیگری را داشه
باشد، در ان مرحله دو طرف برای اثبات ادعای خود مسئله را به خدا واگذار ی کنند و هر یک از خدا ی خواهد
که اگر دیگری در ادعای خود عمداً دروغ ی گوید و حق را دانسه، کتمان ی کند، فوراً عذاب را بر او نازل کند ا
حق روشن شود و چنانچه اشاره شد، ان آن در یش از اسلام نز در میان اعراب و سار اقوام راج و شاع
بوده است. در چنن برنامه ای که یک دستور الی است خداوند فوراً پاسخ ی دهد ا حجّت را بر مردم تمام
نماید چنان که در روزگار یامبران یشن نز ان مسئله بارها اتفّاق افاده و مخالفانشان با معجزة الی به عذاب
گرفار آمدند و حق بر همه روشن گردید، امّا در ارخ 23 سالة رسالت یامبر خاتم (ص) نها یک بار اتفّاق افاد و

چنان که تفصل آن خواهد آمد، با مسیحیان نجران در سال دهم هجری بود.



 

مباهله به روایت تفسر سور آبادی

 

تفسر سور آبادی، ألیف ابوبکر عتق نیشابوری (م 494 ق.)، پس از تفسر طبری و تفسر اسفراینی، کهن ترن
تفسر و ترجمة قرآن به زبان فارسی است که مولّف آن را «تفسر التفاسر» نامیده است. اهمیت ان تفسر در
درجة اوّل به لحاظ نثر روان و لطیف آن است و آن از بهترن نمونه های نثر ساده، روشن و شوای است که از

قرن پنجم به جای مانده است.
ابوبکر عتق نیشابوری به خاطر گرایش های اعقادی و باورهای مذهی خود، بسیاری از آیات را که در شأن
امرمؤمنان علی (ع) نازل شده و بسیاری از هم کیشان خود بدان اقرار و اعتراف داشه اند، با سکوت معنادار
خود عبور کرده و یا کسانی را در آن فضیلت های یگانه شریک وسهیم گردانیده است. باری سور آبادی در ذل آیة
مباهله، نها به نام امام حسن و امام حسن (ع) اشاره کرده و نام های حضرت علی و حضرت زهرا (ع) را نیاورده
است. او حاده ای با آن عظمت را در چند خط کواه چنن ی آورد: «چون رسول (ص) ان سخن بگفت: [ان آیه
را خواند] به نفس خود برون آمد، دست حسن و حسن (ع) بگرفه، وفْدِ نجران [= هیئت اعزای مسیحیان] در

یکدیگر ی نگریسند و برون نیارسند، رفت به مباهلت از آن که دانسند که محمّد (ص) بر حق است». 8
«اج التراجم فی تفسر القرآن للأعاجم» (= افسر ترجمه ها در فسر قرآن بر ان فارسی زبانان) به قلم ابوالمظفّر
شاهفور بن طاهربن محمّد اسفراینی از عالمان سدة پنجم هجری قمری است. ان تفسر به نظر آگاهان، دومن

تفسر نامة مورخ موجود قرآن در زبان فارسی ی باشد.
ان تفسر به عنوان یک متن کهن فارسی سرشار از ظرائف دقاق زبان و ادب فارسی ی باشد. اسفراینی در
داسان مباهله، نام اهل بیت یامبر (ع) را دقیقاً آورده و آن را با ی طرفی روایت کرده است. در زر با هم روایت

اسفراینی را از واقعة مباهله ی خوانیم.

 

روایت «اج التراجم» از واقعة مباهله

 

... و چون یغمبر (ص) ان آیت بر وفد (هیأت) نجران خواند و ایشان را به مباهلت خواند ـ یعنی به لعنت کردن
آن کسی که دروغزن باشد ـ ایشان گفند: «ا بازگردیم و بنگریم اندر کار خویش و فردا باز آیم». پس با یکدیگر
شدند، «عاقِب» را گفند: چه بینی؟ گفا یا ترساآن [ترسایان، مسیحیان] بدانسه اید که محمّد (ص) نی مرسل
است و آنچه حقیقت کار عیسی است شما را بگفت و هرگز هچ کس با نی ای از انبیا لعنت نکردند که نه هلاک
شدند، اگر شما نز [لعنت] کنید هلاک شوید. اگر چنان است که هی گوید که به وی ایمان نیاریم از بهرِ آنکه با

دن خویش الفت گرفه ایم، با وی صلحی بکنید و با شهرهای خویش شوید».
دیگر روز آمدند ایشان، و یغمبر (ص) هی آمد و حسن (ع) را برگرفه و امرالمؤمنن (ع) حسن (ع) را دست



گرفه و فاطمه (ع) از ی ایشان هی رفت (ص) یغمبر (ص) هی گفت: «من دعا کنم، شما آمن کنید!».
چون ایشان را دید، گفت: «من روی های [چهره های] را هی بینم که اگر از خدای عزوّجلّ بخواهند که کوه را از
جای خود بردارد، چنان باشد. زینهار با ایشان مباهلت مکنید که هلاک شوید و هرگز بر روی زمن هچ ترسا (=
مسیحی) نماند». پس روی به یغمبر آوردند و گفند: ما چنان هی بینیم که با تو مباهلت نکنیم (= بر یکدیگر
نفرن نکنیم) و تو را بر دن تو بگذاریم و ما بر دن خویش باشیم. یغمبر (ص) گفت: «اگر چنان است که از
مباهلت هی باز ایستید، مسلمان شوید ا شما را بوَد آنچه ما را بود، و بر شما بود آنچه بر ما بود». گفند: ایمان
نیاوریم! یغمبر (ص) گفا: «من با شما حرب (= جنگ) کنم». گفند: ما را با حرب طاقت نباشد و لکن ما با تو
صلح کنیم بر آنکه از سوی ما غزا (= جنگ) نکنی و ما را بیمناک نداری و ما را از برزیدن دن باز نداری (= از
مسیحی بودن ممانعت نکنی) بدان که هر سالی دو هزار حلّه تو را بدهیم؛ هزار اندر ماه صفر و هزار اندر ماه

رجب.
یغمبر (ص) بر ان جمله با ایشان صلح کرد، گفت: «به آن خدای که جان محمّد به فرمان وی است که اگر وفد
نجران ملاعنت کردندی، خدای تعالی ایشان را مسخ کردی ا همه خوک گشندی و آتشی اندر ایشان افتیدی... و

سال بر جمله ترساآن (= ترسایان) نیامدی (= به پایان نی رسید) که نه همه هلاک شدندی». 9
ابوالفضل رشید الدن میبدی از دانشمندان بزرگ شافعی و عرفای بنام قرن ششم هجری است. وی را در فروغ
مذهی، رو شافعی و در مباحث اعقادی، بر مذاق اصحاب حدیث و به تعبری سلفی است. در سر و سلوک،
بر مشرب عرفا سخن ی گوید و با ارادت خاص از خواجه عبدالله انصارا یاد ی کند، با ان همه، علاقه و محبّت
او به اهل بیت عصمت (ع) در شاهکار او چشمگر و از خصیصه های تفسر اوست. از آنجای که بیش از همه

به نقل خواجه عبدالله انصارا ی ردازد ان تفسر به تعبر خواجه عبدالله انصارا مصروف شده است.

 

مباهله به روایت «کشف الاسرار» میبدی

 

در زر داسان مباهله را به قلم گرم میبدی ی خوانیم.
«فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءکم... ایشان را [ترسایان نجران] و مهتران ایشان ـ سید و عاقب ـ گوی بیاید ا
خوانیم ما پسران خویش و شما پسران خویش، و ما زنان خویش و شما زنان خویش، و ما به خویشتن و شما
خود به خویشتن، آنگه مباهلت کنیم. «مباهلت» آن بود که دو تن یا دو قوم به کوشش مسقصی یکدیگر را
بنفریبند، و از خدای عزوّجل لعنت خواهند از دو قوم بر آنکه دروغ زنان اند. و «بهله» نای است لعنت را
«مباهلت» و «تباهل» و «ابتهال» در لغت یکی اند و تفسر ابتهال را خود [خدا] در عقب لفظ بگفت: «فنجعل

لعنة الله علی الکاذبن».
گفه اند که روز مباهلت، روز بیست و یکم از ماه ذی حجه بود. مصطفی (ص) به صحرا شد، آن روز دست حسن
(ع) گرفه و حسن (ع) را در بر نشانده و فاطمه (س) از پس ی رفت و علی (ع) از پس ایشان. مصطفی (ص)
ایشان را گفت: چون من دعا کنم شما آمن گوید. دانشمندان و مهتران ترسایان چون ایشان را به صحرا دیدند بر
آن صفت، بترسیدند و گفند: «یا قوم، إناّ نری وجوهاً لو سألوا الله عزوّجلّ أن زل جبلاً من مکانه لأزاله، فلا



تبتهلوا فتهلکوا و لا یبقی علی وجه الأرض نصرانی إلی وم القیامة؛ [ای قوم! ما اینک چهره های را ی بینیم که
اگر از خدای بلند مرتبه بخواهند که کوهی را از جای خود برکند، ان گونه خواهد شد پس مباهله مکنید که به
هلاکت ی افتید و دیگر بر روی زمن ا روز قیامت نصرانی ای باقی نخواهد ماند. ] ترسایان آن سخنان را از
مهتران خویش بشنیدند، همه بترسیدند و از مباهلت باز ایسادند و طلب صلح کردند و جزیت بپذرفند، به آنکه

هر سال دو هزار حلّه بدهند، هزار در ماه صفر و هزار در ماه رجب.
مصطفی (ع) با ایشان در آن [توافق نامه] صلح بست. آنگه رسول خدا (ص) گفت: «سوگند به کسی که جان من

در دست قدرت اوست اگر مباهله ی کردند به صورت میمون و خوک مسخ ی شدند... »
مصطفی (ص) گفت: «آتش آمده بر هوا ایساده، اگر ایشان مباهلت کردندی در همة روی زمن از ایشان یکی
نماندی» و اصحاب مباهله پنج کس بودند: مصطفی (ص) و زهرا (ع) و مرتضی (ع) و حسن (ع) و حسن (ع). آن
ساعت که به صحرا شدند رسول ایشان را با پناه خود گرفت و گلیم (عبا) بر ایشان وشانید و گفت: «أللّهمّ، إنّ
هولاء أهلی؛ روردگارا اینان خاندان و اهل بیت من هسند». جبرئل آمد و گفت: «یا محمّد (ص)! و أنا من

أهلکم؛ چه باشد یا محمد اگر مرا نپذری و در شمار اهل بیت خویش آری؟»
رسول (ص) گفت: «یا جبرئل و أنت مناّ» آنگه جبرئل بازگشت و در آسمان ها ی نازید و فخر ی کرد و ی
گفت: «من ملی؟ و أنا فی السّماء طاووس الملائکة و فی الأرض من اهل بیت محمد (ص)؛ چون من کیست که

در آسمان رئیس فرشگانم و در زمن از اهل بیت محمد (ص) خاتم یغامبرانم». 10

 

مباهله به روایت شرح «دوان امام علی (ع)» میبدی زدی

 

و احدی و قاضی ناصرالدن و زمخشری گویند: چون آیت «فمن حاجّک فیه من بعد ما جاءک من العلم.... » نازل
شد، مصطفی (ص) قبیلة نجران از نصارا مقررّ فرمود که صباح فردا مباهله کنند.

روز دگر حسن را در بغل گرفت و دست حسن داشت و فاطمه (ع) از عقب او ی رفت و علی (ع) از عقب فاطمه.
و [یامبر] فرمود: «اللّهمّ هولاء أهل بیتی؛ خداوندا؛ اینان اهل بیت من اند». چون ابوحاره ـ دانشمند ترسایان ـ
ایشان را بدید با ترسایان گفت: «من روی [چهره های] چند ی بینم که اگر از خدا خواهند که کوهی را از جای

خود ببرد، هرآینه چنان شود. زنهار مباهله نکنید!».
ترسایان بترسیدند و دو هزار جامه و سی زره به رسم جزیه، هر سال قبول کردند. و آن حضرت فرمود: «و الذّی
نفسی بیده انّ الهلاک قد تدلّی علی أهل نجران و لو لاعنوا لمسخوا قردةً و خنازر.... ؛ به خداوندی که جان من در
قبضة قدرت اوست سوگند که هلاکت و نابودی بر سر نجرانیان سایه افکنده است و چنانچه ملاعنه و مباهله

کنند، به صورت خوک و میمون مسخ خواهند شد... ». 12

 



مباهله به روایت «مصابح القلوب»

 

ابوسـعید حسـن بـن حسـن شیعـی سـبزواری (واعـظ بهقـی) فقیـه و مکلـم قـرن هشتـم هجـری، معاصـر
«فخرالمحققن حلّی» فرزند علامه حلّی و هم روزگار شهید اوّل، فقیه بزرگ شیعه است. نوشه های واعظ بهقی،
همه به زبان فارسی است و از نثری روان و شوا برخوردار ی باشد. کاب «مصابح القلوب» او در 53 فصل، در
ترجمه و شرح 53 روایت از یامبر اکرم (ص) است. ان کاب سرشار از حکایت های نغز، خواندنی و مواعظ و
امال و حکم ی باشد. ان اثر به همّت دکتر محمّد سهری توسّط نشر مراث مکتوب به چاپ رسیده است. با

هم روایت مباهله را به قلم زیبای واعظ بهقی ی خوانیم.
... و رسول (ص) نفس [جان] علی را نفس خود خوانده است که «یا علی! نفسک نفسی و دمک دی و لحمک
لحی» و در آیة مباهله، حق تعالی نفس علی را نفس را رسول خواند. پس علی بهترن خلقان باشد، و قصّة
مباهله آن است که ترسایان نجران که احبار و رؤسای ایشان را عاقب، سید و عبدالمسح ی گفند، یش رسول
(ص) آمدند و ایشان سی تن بودند؛ گفند: «یا محمّد ما قول فی عیسی؛ چه گوی در حق عیسی؟» گفت: بنده
ای بود که حق تعالی وی را برگزیده بود». گفند: پدر او که بود؟ گفت: «حق تعالی او را ی پدر بیافرید». گفند:
هچ مخلوقی را دیدی که او را پدر نباشد؟ حق تعالی ان آیه فرساد که: «إنّ مل عیسی عندالله کمل آدم خلقه
من ترابٍ» ان عجیب نباشد که عیسی را پدر نباشد که آدم را پدر و مادر نبود. حق تعالی او را از خاک آفرید. مل

عیسی نزد حق تعالی، مل آدم است. گفند: ما ان قبول نی کنیم و تو را باور نداریم.
حق تعالی آیه فرساد که: ای محمّد! هر که خصومت کند با تو در کار عیسی پس از آنکه علم الیقن به تو آمد بگو
بیاید ا ما پسران خود را بخوانیم و شما پسران خود را و ما زنان خود را، شما زنان خود را و ما نفس های خود را و
شما نفس های خود را (یعنی: کسانی را که حکم ایشان، حکم نفس ما بوَد) و ان کفایت است از غایت اختصاص
و محبّت. چنانکه دو دولت در غایت دوستی به جای رسیده باشند که ایشان متحد شده باشند، اگر چه به صورت

دو اند، به معنا یکی اند.
پس خدای را به تضرّع و زاری بخوانیم و لعنت کنیم دروغزن را از ما و شما؛ هر که دروغزن باشد، عذاب به وی آید.
پس چون بر ان مقررّ کردند که هر دو طایفه با قوم خود دیگر روز به صحرا روند و مباهله کنند، اسقف ترسایان
قوم خود را گفت: اگر فردا محمّد با عامّة صحابه برون آید، با وی مباهله کنید و هچ اندیشه مدارید که وی بر

حق نیست و اگر با خاصّان خود آید، مباهله مکنید و مصالحه کنید.
پس دیگر روز، صحابه بر درِ مسجد جمع شدند، هر یکی به طمع آنکه رسول (ص) وی را با خود ببرد. خواجه گفت:

«حق تعالی مرا فرموده است که با خاصّان خود روم».
علی را بر دست راست خود بداشت و حسن و حسن را در یش خود و فاطمه را در پسِ سر خود، و روی به صحرا
نهاد و گفت: نخواهم که یکی از صحابه با من بیاید. اسقف چون از دور ایشان را بدید، گفت: آنان کیسند که با
محمّد ی آیند؟ گفند: آنکه بر دست راست وی است داماد و پسر عمّ وی است. آنکه در پسِ سر او است، دختر
اوست و آن دو کودک نوادة اویند. اسقف گفت: زنهار! که مباهله مکنید و مصالحه کنید که من روی های ی
بینم که اگر از حق تعالی در خواهند که کوه ها را زال کند، مستجاب شود و یک ترسا بر روی زمن نماند، جمله
یش رسول آمدند و صلح کردند بر آنکه هر سال هزار حلّه بدهند و سی زره پسندیده تسلیم مسلمانان نمایند.



بدن منوال صلح نامه ای نوشه، به منازل خود بازگشند و یغمبر (ص) فرمود که: «اگر صلح نکردندی و مباهله
کردی، خدای تعالی ایشان را مسخ گردانیده، آتشی بیامدی و همه را بسوختی و بر روی زمن یک ترسا نماندی... ».
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مباهله به روایت «ارخ یعقوی»

 

از دیگر کاب های اریخی، «ارخ یعقوی» است به زبان عری، نوشة ارخ نگار و جهانگرد معروف احمدبن ای
یعقوب بن جعفر وهب بن واضح کاتب عبّاسی معروف به یعقوی. وی ارانی و اصلاً از مردم اصفهان بوده و از
نویسندگان بزرگ اران به شمار ی آمده است. «واضح» نیای یعقوی از شیعیان فداکار بوده و جان خود را بر ان
کار نهاده است. در شیعه بودن یعقوی هچ شبهه ای نیست. مواردی از ارخ و جغرافیای او بر ان مطلب گواه

است.
یعقوی در ارخ خود، واقعة مباهله را چنن آورده است: و اهل نجران نزد یامبر (ص) آمدند. سرورشان ابوحاره
بود، پس بر یامبر خدا (ص) وارد شدند و چون در آمدند، دیبا و صلیب ها را آشکار ساخند و با وضعی داخل
شدند که هچ کس با آن وضع وارد نشده بود. پس رسول خدا (ص) گفت: آنان را واگذارید. آنگاه رسول خدا را
دیدار کردند و روز را با او بحث کردند. پس ابوحاره گفت: ای محمّد! دربارة مسح چه ی گوی؟ گفت: «او بندة
خدا و یامبر اوست». پس گفت: ای ابوالقاسم! خدا از آنچه گفتی برتر است، او چنن و چنان است. و دربارة
ایشان [ان آیه] نازل شد: «و هرکس که پس از فرا رسیدن علم [وحی] به تو دربارة او [عیسی] با تو محاجّه و ستره
کند، بگو بیاید ا ما پسران مان و شما [هم] پسران ان، ما زنانمان و شما هم زنان ان ما خویشان نزدیک و شما
هم خویشان نزدیک خود را بخوانیم. سپس به [درگاه خداوند] تضرّع کنیم و بخواهیم که لعنت الی بر دروغگویان

فرود آید». [آل عمران، آیة61]
پس به مباهله راضی شدند و چون بامداد رسید، ابوحاره گفت: ببینید چه کسی با او آمده است. و رسول خدا
(ص) در حالی که دست حسن و حسن را گرفه بود و فاطمه (ع) پشت سر و علی بن ای طالب (ع) یش رویش
بودند، برون آمد. «عاقب» و «سید» نز همراه دو پسر خود در حالی که به مروارید ها و زورها آراسه و رامون

ابوحاره را فرا گرفه بودند، بیامدند.
پس ابوحاره گفت: همراهان او کیسند؟ گفند: ان پسر عمویش و ان دخترش و ان دو پسران او هسند.

پس رسول خدا (ص) روی دو زانوی خود ایساد، سپس رکوع کرد.
پس ابوحاره گفت: به خدا سوگند چنان به دو زانو ایساد که یامبران برای مباهله ایسند. پس «سید» گفت: ای
ابوحاره! برای مباهله نزدیک رو! ابوحاره گفت: همانا من مردی جسور و قوی دل را برای مباهله ی بینم و
براستی که بیم آن را دارم که در [ادعای] خود راسگو باشد. و اگر راسگو باشد سالی نگذرد که یک نفر ترسا در دنیا
نماند [ریشة آن مسیحیت برآورده شود] ابوحاره گفت: ای ابوالقاسم! ما با تو مباهله نی کنیم لیکن به تو
جزیه ی دهیم. پس رسول خدا (ص) بر دو هزار جامة قیمتی ـ هر کدام به ارزش چهل درهم ـ با آنان صلح

کرد.... 13



 

اعمال روز مباهله

 

برای تعظیم و کریم و بزرگداشت چنن روزی، اعمال و آداب خاصی وارد شده است که به چند مورد آن اشاره ی
رود. علاقمندان خود ی توانند به کاب های دعا مل «اقبال الاعمال» و «مفاتح الجنان» و دیگر کتب مراجعه

کنند و بهره مند شوند.
1. غسل: که به نیت روز مباهله انجام ی گرد و در احادیث و کتب فقی أکید خاصی بر آن شده است،

 .2وشیدن لباس پاکزه،
3. معطرّ کردن،

4. روزه: در ان باره به صراحت دستور داده شده که به عنوان شکرگزاری روزه بگریم، زرا خداوند با پشتیبانی
یامبر خود، حقانیت آن حضرت، عظمت اهل بیت (ع) و یگانگی امر مؤمنان با یامبر اسلام (ص) را به ما

فهماند و دشمنان و مخالفان را سر افکنده کرد.
5. نماز: چند نماز در ان رابطه وارد شده که عمداً دو رکعتی ی باشند که ما به یکی از آنها اشاره ی کنیم: دو
رکعت نماز بخوان و پس از نماز 20 مرتبه استغفار بگو. پس از استغفار، دست ها را به سوی آسمان بلند کرده،

نگاهت را به آسمان متوجه کن و دعای را که در ان خصوص وارد شده بخوان.
6. دعا: برای ان روز شریف، سه دعا نقل شده که یکی از آنها برای ما خیلی آشنا است و آن دعای است که در

سحرهای ماه مبارک رمضان نز خوانده ی شود. 14
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